




 

 به نام خدا

ین سرآغاز.  .. ای نام تو بهتر  
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 تقدیم به تو، ای آنکه تمامی اشعارم برای تو و به خاطر تو 

 . سروده شدند 
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 طعم تلخ یک لبخند
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 گفتر   به من رو کردی و  

اری ز  
ه بختِ  قلبِ  که بیر   من تیر

 ر لب من لبخند ب   و  

 در سرم زنگ صدایت

 گوشهایم کر 

 حس استی   نگاهم سرد و  

 این لبخند تلخ   طعمِ  و  

 گویی زهر ماری است در جانم  نشسته

 
 
 ک

 
 حسیر کند آن رای   حس و  ک ی  م  م ک

 حس کمی ی  کمی نومید،  

 رده شاید باشم این لحظهکمی هم م  
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ر یک دیوانه  پندا
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 شمانت، خراب آباد چ  

 روزهابرایم سخت دردآور شدست این

 اما،

 قلبم  کوچکِ   نهالِ 

لدِ    به ساحل ج 
 
 ت! س  هدریای دلت گشت

 مدتهاست! 

 
 
 نجشکگ کوچک،دلم گ

 از دریا گریزان بود

 نهال کوچگ روییده در قلبم

 
 
لد دلت کرد  تس  همرا ج 

 و گنجشکک کنون دیوانه پندارد

 ستکه از مرغان دریایی 
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 خاکستری در باد



11 

 

 
 
 ن
 
 س سنگیر  ف

  و  
 
 م سنگیر  غ

 ترتابدل ی   و  

 گویداز روزگاری دور می

 نتظر ب  شمی م  چ   و  
 
 رر د

 گریدبرای دوری آن یار می

 لب آکنده از فریاد و  

 خنددآن یار می دیدنِ  شوقِ  ز  

 و او دور است و  نزدیک است

 ای دارددر قلبم فروزان خانه

 شمم قدمگاهیو بر چ  

 سته از قلبمولی آنقدر دوری ج  

ی در باد میک  بینده قلبم را فقط خاکسیر
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 درمانده
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 بخت نگون و  کدام عقلِ 

 تو را دوست نداشت؟

 دیوانه  و  کدام  عاشقِ 

 تو را دوست نداشت؟

 همه بودند، تو بودی

 تروی   یهمه دیوانه 

 تکوی  ی  همه درمانده

 چه که عاقل، چه که عاشق 

 چه که دیوانه و  مجنون چو مت  

 اندت شدهروی   یهمه دیوانه

 اندت شدهکوی    یهمه درمانده

 خدا و  دل خویش و  تو در شوقِ 

 فارغ از عاشق و  دیوانه و  مجنون چو مت  
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 اضطراب
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 ترسیدم تو از من دست برداری و  

 رها سازیی گرگان مرا در بیشه

 ها بیاندازییا در بادیه در دست عقرب و  

 ولی در بادیه، مرهم به زخم مارها بودی

 پناه بودیجان ،چه گویم و در بیشه

 و اکنون بعد از آن سختر 

 دلم ترسد، رهایم کرده

 بسپاری مرا دست خودم روزی
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 آشفتگی
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 دلم آشفته، شاید روزگارای  

 نگاهم بس پریشان حال

هایش بودخندهتنگ صدای  دل   

نگاهش بود  شمم هم بسی آشفته درگیر  و  چ    

سرم مست نگاهش بود ،دلم شیدای چشمانش  

 آسوده خاطر بود  و 
ی

او فارغ از این آشفتگ  
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 پریشانی
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 دل من سخت پریشان ر  
 
 است ت بوده و  خ

  آرامش دریا باشد؟ی  دل  تو  در 

  
   من مستِ  سر 

 است  تو بوده و   هوای سر 

  
 ی من باشد؟باخته تو دل به دلِ  سر 

 است و  تو بوده  دلِ  شمِ شم به چ  من دلم چ  

 من باشد؟ دلِ  شمانِ شم به چ  تو چ   دلِ 

 است نظرت بوده و   عقل من در ی  جلبِ 

 عقل تو در ی  پاسخ به چراها باشد؟

 خواهدنما میدل من رو به دلت قبله

 نگون بخت پذیرا باشد؟ این قلبِ  یدل تو سجده

 عقل به دنبال تواند دل و   چه کنم دین و  

 عاقل باشد؟ یدیوانه تو در ی  رسوایی این عاشقِ دل 
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 رمقعشق بی
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 ستدلم دریای غمگیت  

 عقلم هم بسی

 ی  
 سترمق ماندهدرگیر عشقر

ضحکیر از اینها  و  م 

 اینکه من اینجا به آوار زمان دلخوش

 گریمری شاد میبرای روزگا

 چه گویم 

 چون که شاید

 
 
 ت از قلبم س  هیک جسد ماند

 یار استی   تابوت و  ی  

 پر از غم ولی حتر در این احوالِ 

 نگ است و  سرمست است از عشقت سرم م  
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های توچشم  
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 و  در دریای موّاج جهان دیدم

 ب  
 

 ساحل  س فروزان  بر لبِ چراغ

ویی که از غیب است  چو نیر

 نورش بر جهان تابد

 تو گویی گاه گاهی

 آن فروزان نور 

 شدپنهان یا نهان می

 شد ر میتچون نزدیک و  

 گفت ی  نور است ی  خورشیددلم می

 این تردید در این احوال و  

 به ساحل چون رسیدم نیک دانستم 

 شمهایت بودجهان از چ  این که نور 

 زدچون پلکت بهم می و  

 شدجهان می تاریگ جهان تاریک و  

 دانم میپس اکنون خوب 

 های توستشمها و نور این جهان از چ  خوی   که
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 دلتنگی
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 خدا داند سرم مست هوای توست اکنون هم

 در اینجا در همیر  لحظه

 دلم دلتنگ روی توست اکنون هم
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 ریشه
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 گر دل به تو دارم  گفتم به تو ای دوست

 تو دارماز عشق ر زخم جگرسوخته و  

 در بند تو دارم جان، دل و   اکنون که دگر روح و  

 جان جسم ندارند  گویی که دگر این دل و  

 ولیکن تپش باز باستاده قلبم ز  

 جان پرواز به افلاک نکردند، دل و  

 در عالم مستر متحیر شده، ماندند

 شاید که شود در دل تو ریشه دوانند
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 و شدم دست به دامان دل تو
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پریشان شده اما وجود تو  دریا ز    

 
 
ت س  هکشتر به نگاه تو به ساحل برسید  

 خورشید که نور است و  فروزان به دو عالم

شم تو فروزان شده اماگویی که به چ    

 ماه در حرکت دور زمیر  است ولیکن

  لبخندِ  آن ماه طواف لب و  
 
تس  هتو کرد  

آن عالم معنا که بگویند این عالم و    

پریشان شده اماتو   وجودِ  از شوقِ   

بختتو افتاده نگون این دل که به دامانِ   

 دل داده و جان داده، صد افسوس

 که سر  
 
تس  ه حف  نمود  

صد افسوس  افسوس و    

در عالم پوچ  به جایی نرسیدیمکه     

تو دریاب دلم را  ،در عالم معنا   

توست!  یرا که دلم دست به دامان دلِ ز   
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بخشم...به لبخند لبش 
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 اگر این دلی  زیبا بدست آرد دل ما را

خری را
 
 به لبخند لبش بخشم همه دنیا و  ا

 گر معشوق زیبایم نگاهش مهربان باشدو  

ش بخشم دل و  دین و  اهورا را ر 
 
 به چشمان ت

 خدا شاهد و  مردم شاهدش باشند

 خشم سمرقند و  بخارا رابکه گر گفتند می

 تمام روح و  اجزا را یا گفتند بخشیدم و  

 سر و  دست و  تن و  پا را بخشمگر گفتند میو  

 اند او راگور و  برزخ و  دنیای دیگر کرده  امانتدار  

 ولی من دین و  دنیا و  دل و  جان را بدو بخشم
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 فریاد مکتوم
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  ویند گمی و  

 مکتوم است فریادِ  ثمری   عشق

 در جان عاشقاز خون م  
ی

 ،ردکی

 گرددنعشه می 

 ستدلی  خود ستمکاری و  

 نوشددهاک از عقل میچون آژی

 چه گویم،

 چون که این رسم است در دنیا 

  کوشند تا خوارت کنند که می

 داردآنان که قلبت دوست می
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 ای دوست چرا 
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 تو چرا رنج تحمل کت  

 ای دوست چرا؟

 این همه درد تحمل کت  

 ای دوست چرا؟

   قلبِ 
د شاید مسکیر   تو این بار بمیر

 ر   هجرانِ  غمِ 
 
 ش نیک تحمل کت  خ

 ای دوست چرا؟
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 سایه
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 ؟کیست عاشق

 عاشق آن باشد 

 که در دام بلا باشد

  هر چه دارد 

 جز دوا باشد 

 مرهم زخمش

 یک تبسم باشد  از معشوق 

  
 
 ی معشوق اما،حفهت

 
 
 خمی از زهر استا

 بیچاره عاشقِ 

  گویی 
 
 شیار استسخت ه

 نیک 
 
 تس  هدانست

 هر دم   سایه رفته استی  در 

 خصلتش این است سایه اما 

 دور می
 
  فتد هر چه نزدیکتر باشدا
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 حلقه و انگشت
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 خون رگ خشکید قلب وقتر مرد 

 بارها چرخید حلقه بر انگشت

 ، باز هم غلتیدبر زمیر  افتاد 

 برزمیر  افتاد ،از قضا انگشت

  حلقه را گفتش
 
 تس  هقلب پوسید

  من نپوسیدموفا اما ی  

 در من
ی

   با تو جریان داشت زندکی

   من نپوسیدموفایی ای، ی  
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 رنج
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 تو بسی رنج کشیدی 

 ،دلت بار دگر  و  

 محنت به دگر بار  رنج و  

 پذیرا باشد؟
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 بند عشق

 



43 

 

 ی  تو کنارت بودم و  

 مردمدرد هجر می ز  

 اما دیغوشم ب  در آ

 
 
 شت جانم را فراقت ک

 تو چشمانت به من بود

 نگاهت یار دیگر داشت! و  

 چ زخمی بود بد زخمی 

  ز  
 شم تو به جان منچ 

 
 
 ند که قلبم را ز جا ک

 به زیر خاک پس افکند و  

 تو زیر خاکاکنون ی   و  

 نالمعشقت سخت می ز  

 درمان ی   که عشقت دردِ 

 من در بند این عشقم و  
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 گرفتار تو بودن
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 ؟که دلم سخت پریشان رخ توستگفتم  

 ؟که سرم مست هوای بودن توستگفتم  

 ؟دلم باخته بازی به دو چشمتگفتم که 

 ؟پریده ز سرم عقل به لبخند لبانت کهگفتم  

 ! سخت گرفتار دل توست دلم که   گفتم  شاید به تو 

 نجوای دلم را تو شنیدی و برفتر با این همه 

محتما تو   رها کرده مرا تا که بمیر

 یتمنای دلم را نشنیدیا اینکه 

 یا هم  
 
 من رای نموده دل بیچارهلق که خدا خ

 از ی  چشمان تو باشد ،تا روز جزا 

 با این همه آغاز خوسیر بود گرفتار تو بودن

 تو حال چه باشد که بداند؟ پایان مسیر من و  
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 آخر دنیای تو
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 دل به دریای محبت بسته بودم

 کردی ولیام  درد را ارزای  

 دوای زخم قلت  یافتم مرهمی بهر 

 رحمی تو بشکستر ولیآن هم به ی  

 شد ولیدنیا با تو سر می آرزو کردم که

 ! بود  دنیای تو  آخر دنیای من، افسوس
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 خون رگ بی
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 شِ  خون بِ ما را ز ازل با رگ ی  
 
 ش
 
 ندت

 سوخته دارد دلِ  آب است که جریان ز  

 بیچاره بِ  دلِ  اینروزی که رگ 
 
 کشدخ

 بازیش چه دارد؟آن روز  بجز ملعبه
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 به خون  آغشته
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 قلب گاهی خون ز رگهامان

دری    غ هم داشته   

گاهی هم چو زالویی گاه  

 که خون را از رگ انسان فرو بلعد

 به آن راهی که کفتاران

آهو را خوش خوردند  غشتهبه خون آ  

بلعد از خون یا که از جان خوب می  

این قلب است عاشق گشته گویا و    

دارد خودکسیر را پیش برداردسعی   

،خواهد یا با زور می و    

 که عقلش را به عقلش بازگرداند

 که تا دردی که از عشق است 

 
 
 را از سر ک
 
ونن د بیر  

داردولی افسوس چون خون را ز عقلش بازمی  

دانددیوانه می شود مجنون پریشان خاطر و    

لیلی نام را بیند که مجنون بر لب هر آب  
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 سکوتی تا ابد جاوید
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مجنون در سراب عاشقر غرق است و    

داندخوب میقلبش   

ستکه لیلی را دگر یاری  

 ره به سر ب  با او 
 
تس  هرد  

 ولی افسوس آدم چون که عاشق شد

 یابد  به کوری و  
ی

کری دلبستگ  

 چ   و  
 
  و   لّ شم کور هرگز غ

 
 غ
ّ سیر  

بینددل لیلی نمیدر   

چون کر شد دو گوش آدمی و    

لیلی نفرتِ  لندِ ب   آنروز فریادِ   

 نوازد ی  چو 
ی

 که بر سنگ
ی

مشهور زنِ آهنگ  

سکوت است  سکوت است و     

سکویر تا ابد جاوید و    

  و  
 
 شاید پیشیر گ

 
تس  هفت  

 لیلی دوستم دارد 

  این کوری و   و  
ی

آن دلدادکی  

نامربوط ستاز فرض   نتج  م    
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 مهربانی
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 ج  مهربای  را بِ 
 
م در زمیر  قلبهاست  

 سخت نایاب است اما 

امدر وجود تو فروان دیده  

کت  ای یا میهر چه با من کرده  

 جز محبت جز مدارا هیچ نیست

 مهربای  گر کت  یا ظلم گر داری روا

ایحبت کردهاز نگاه قلب من یکش م  

گر که جور،  گر محبت یا مدارا   

،زیرا قلب منهر دو یکسانند   

هر ره قلب توستختم  زیاد و   ه دنیایشره ب  
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 انِفاق
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ی بس بلندآوازه بودم  روزگاری من امیر

 اینک اما جز گدای عشق تو کی چاره بینم

  من گدای عشق تو 

خل از اِ   نفاق کردیتو ب 

خل از زمیر  ب  
 رکنیا رب این ب 

 
 
خلش چه ن  که معشوقم بجز ب 
 
 وانست کردت
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 تمنا
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 دوست اگر راه و نشای  یابمگفتمت 

 به تمنای دلم راه به جایی یابم

 اگر راز  دلم را به ملایک گویم و  

 غمم راه نجایر جویم تا از ایشان ز  

 جانم اگر آنروز مداوا بکنند زخمِ 

 یا که لبخند لبت را به دلم باز دهند

 تا که قلبم به تپش باز درآید شاید

 دلت است هنوز حتما آنروز دلم تنگِ 
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